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 نسبت زمان و
روایت

زمان همواره برای انسان معماگونه، 
شگفت انگيز و اغلب هولناک بوده 
است. زندگی، زمان و مرگ سه گانة 
مهم و پيچيدة انسان تلقی می شوند كه اهميت آن در 
اسطوره ها و روايت های تاريخی به خوبی نمايان است. در 
نخستين روايت هايی كه از مردمان باستانی در اختيار داريم، 
نگرانی و اضطراب زمان در آنها مشاهده می شود. يكی از 
آنها، داستان ميان رودانی گيلگمش است.  برجسته ترين 
زمان يا زروان نزد ايرانيان سرچشمة بدی و خوبی، اهريمن 
و اهورا مزداست. زمانی كه از نظر يونانيان مانند كرونوس 
همه چيز را می بلعد و محو می كند و هر لحظه انسان را 
به رغم ميلش به سوی مرگ می كشاند. كاليگولای آلبركامو 

می گويد »انسان می ميرد، پس خوشبخت نيست«.
با زمان و اضطراب آن  انسان برای مقابله  ابداع  روايت، 
است. دست كم يكی از كاركردهای اصلی داستان همين 
است. روايت به شكل های گوناگون تجلی ژرفناتر آرزوها و 
هراس های انسانی تلقی می شود و كمتر موضوعی به مانند 
مشغول  خود  به  را  روايت پرداز  انسان  ذهن  زمان  گذر 
می كند. همچنين زمان بخش مهمی از زيبايی شناسی 
ديگر،  عبارت  به  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  روايت 
چگونگی حضور زمان در روايت، در چگونگی دلالت پردازی 

و دريافت اثر، تأثيرات ژرفی به  جای می گذارد.
روايت ها به شكل های گوناگون با زمان و شايد بهتر است 

بگوييم زمان ها پيوند می خورند. هنگامی كه سخن از يك 
اثر روايی به ميان می آيد، زمان های متعددی با آن مرتبط 
روايت،  آن،  عناصر  و  داستان  زمان های خلق  می شوند: 
به زمان های داستان و  آنجايی كه  از  و...، فقط  دريافت 
روايت مربوط می شود، سه دستة بزرگ وجود دارد كه هر 
پژوهشگر در اين عرصه می بايستی آنها را به خوبی بشناسد:

»چينش، ديرش و شمارش«
نوشتار حاضر با همين زمان روايت و سه گونة اصلی آن 
سروكار دارد. می خواهد اهميت شناخت كاركردهای زمان 
روايی را معرفی نمايد، سپس به تحليل نمونه هايی چند با 
همين رويكرد، يعنی روايت شناسی، به بررسی قابليت های 

اين قسمت از روايت شناسی بپردازد.

يكی از بزرگ ترين محدوديت های 
انسان، زمان است، چنانچه برخی 
بر اين باورند كه انسان از هنگامی 
كه زمان و مرگ يعنی محدوديت 

بزرگ را شناخت، از ديگر موجودات متمايز شد. به همين 
دليل می توان انسان را موجودی »زمان آگاه« نيز تعريف 
كرد. به بيان ديگر »زمان آگاهی« از مهم ترين آگاهی هايی 
بود كه انسان كسب كرد. به واسطة همين آگاهی بود كه 
توانست به امور خود نظم دهد و از عمری كه در اختيار دارد 
بيشترين بهره را ببرد. ارزش زمان نزد انسان زمان شناس 

مقدمه
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هر آن بيشتر و بيشتر شد، چنانچه با ارزشمندترين چيزها 
مقايسه اش كرد و برای مثال گفته شد: »وقت طلاست«. 
اما به واقع زمان از هر پديدة مادی مانند طلا باارزش تر 
است. از گذشته های دور زمان پديده ای فرار و گريزان تصور 
شده است، چنانچه هراكليت در جملة معروفش می گفت: 
»هيچ گاه در يك رودخانه دوبار نمی توان شنا كرد«. اين 
رودخانه زمان است كه می رود و امكان دو تجربة يكسان 

دوباره را هيچ گاه ميسّر نمی سازد.
در زندگی واقعی و روزمره، انسان نمی تواند زمان را مهار 
كند، فقط می تواند برای زمانی كه در اختيار دارد برنامه 
ببرد، چون زمان بسيار  بهره  بهتر  از آن  تا  باشد  داشته 
محدودی در اختيار دارد و به ندرت از يك صد سال گذر 
اين  برابر  در  انسان  و  می آورد  محتوميت  زمان  می كند. 
محتوميت ناتوان است. نه می تواند به پس برود و نه به 
پيش، او محكوم به حال است. به بيان دقيق تر نه می توان 
به گذشته بازگشت و نه به آينده رفت، بلكه به يك نقطة 

كوتاه حال محكوم و محدود است.
انسان موجودی  آنجايی كه  از  اين محتوميت،  مقابل  در 
زمان ساز است، زمان های متعددی ساخته و پرداخته كرده 
است. برخی از محققان سخن از »زمان پديدارشناختی«، 
»زمان انسان شناختی«، »زمان عينی«، »زمان زبان شناختی« 
و... به ميان می آورند )V Kaempfer 2005: 1). بر اين ها 
می توان زمان های ديگری مانند زمان »روايت شناسانه« را 

نيز افزود كه موضوع اصلی اين نوشتار است. البته خود زمان 
روايت شناسانه نيز زمان هايی چند را در بر می گيرد كه در 

مورد آن توضيح داده می شود.
در برابر زمان عينی يا واقعی، روايت اين امكان را می دهد 
تا انسان به يكی از مهم ترين آرزوهايش يعنی دستكاری 
زمان نائل آيد. انسان در جهان روايی می تواند در زمان سفر 
كند، به گذشته حتی گذشته های خيلی دور و به آينده 
حتی آينده های خيلی دور برود و بازگردد، در زمان های 
موازی حركت كند و گذشته و حال را با هم پيوند بزند. 
در فضای روايی است كه می توان با گريز از زمان عينی به 
ساخت زمان ذهنی روی آورد و برای لحظاتی يا ساعاتی از 
جبر زمان بيرونی و كرونولوژيك در امان بود. حتی برخی 
مانند پل ريكور يا مارسل پروست بر اين باورند كه روايت 
موجب می شود تا زمان فراموش نشود و به بيان دقيق تر، 
روايت پاسدار زمان است. چنانچه پروست می گويد: »راوی 
از اعضای بدنش چنان سخن می گويد كه به مانند پاسداران 
هرگز  نمی خواهد  من  روان  كه  گذشته ای  يك  وفادار 
فراموشش كند« )Waldenfels 2019: 11(. به بيان ديگر، 
آن چيزی كه نبايد فراموش شود و ارزش به ياد ماندن 

داشته باشد بايد روايت شود.
در هر صورت روايت همان طور كه از ديرباز و از يونان باستان 
نيز به آن اذعان داشته اند، شكلی ناب تر و اصيل تر از زندگی 
روزمره و واقعی است. زمان روايی نيز از اين قاعده مستثنی 
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نيست، زيرا اگر كسی در جست وجوی زمان ناب می گردد، 
بيابد.  را  از هر چيزی در روايت می تواند آن  بيش و پيش 
پل ريكور می نويسد: »زندگی هر قدر به لحاظ زمان مندی 
پرمايه تر باشد، روايت ناب تر می شود« )ريكور، ج2، 161(. به 
بيان دقيق تر، همواره روايت می تواند تصويری ناب تر و اصيل تر 

نسبت به مسائل گوناگون مانند زمان را ارائه كند.
روايت به شكل های گوناگونی با زمان مرتبط می شود: از 
يك جهت با سه گانة گذشته، حال و آينده و از جهتی 
ديگر با سه گانة چينش،1 ديرش2 و شمارش3 سروكار دارد. 
با  از يك سو مرتبط  از مهم  ترين مسائل  همچنين يكی 
دوگانة زمان های درون روايت و برون روايت و از سوی ديگر 
با دوگانة زمان داستان  ـقصه و زمان روايت  ـگفتمان است. 
چنانچه گفته شد اين نوشتار قصد دارد زمان در روايت 
يا زمان درون روايی با تأكيد بر سه گانة چينش، ديرش و 

شمارش را مورد توجه قرار دهد.

شاخه ای از روايت شناسی كه محققانی 
جای  آن  در  نيز  ژنت4  ژرار  مانند 
در  خود  مطالعات  كانون  می گيرند، 
مورد زمان و روايت را معطوف به زمان 
روايی يا زمان درون روايت كرده اند و كوشيده اند تا بر روی 
1. Ordre
2. Durée
3. Fréquence
4. Gérard Genette

زمان های داستان5 و زمان های روايت6 متمركز شوند. به 
عبارت روشن تر آنها شباهت ها و تفاوت های زمان داستانی و 
زمان روايی را مطالعه می كنند. درواقع، روايت پرداز در جهان 
روايی اين آزادی را دارد تا بتواند با دستكاری زمان روايی 
نسبت به زمان داستان نه تنها يكی از آرزوهای انسانی  ـيعنی 
آزادی از زمان خطی ـ را برآورده كند، بلكه با چنين عملياتی 
موجب دلالت پردازی ويژه ای می شود. با جابه جايی عناصر 
روايی می توان برخی از معناها را برجسته تر كرد و مضمون 
اثر را مناسب تر انتقال داد. بهتر است يادآوری و تأكيد شود 
كه مهم ترين مسئله در اين گونه روايت شناسی تفكيك دو 

نوع زمان از همديگر است: »زمان داستان و زمان روايت«.
داستان يا قصه در اينجا يعنی رويدادی كه اتفاق افتاده 
يا رويدادی كه قرار شده حكايت شود. اين زمان می تواند 
ارجاعی يا خيالی باشد )Reuter 1997: 37(. در مقابل 
روايت يا گفتمان يعنی متن حكايت آن رويداد كه در آن 
از انواع شيوه ها برای رساندن پيام و معنا استفاده می شود. 
اجتماعی،  بيرونی ،   واقعيت  از  برگرفته  می تواند  داستان 
فردی يا طبيعی  باشد و اغلب زمان آن نيز كرونولوژيك 
است؛ همچنين بايد گفت در بيشتر موارد كاملاً تخيلی 
و ذهنی است. اما روايت متنی است كه ما با آن مواجه 
می شويم و در دل خود داستان را دارد و به يكی از شيوه های 
ممكن آن داستان را حكايت می كند، بنابراين يك داستان 
5. Histoire
6. Récit

زمان در روايت
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به دليل  گوناگون  روايت پردازان  توسط  می تواند  واحد 
به كارگيری صور روايی با روايت های متفاوتی حكايت شود. 
روايت پردازان با دستكاری و دگرگونی در چينش، ديرش و 
شمارش7 داستان، روايتی نه تنها متفاوت نسبت به داستان، 

بلكه نسبت به روايت های ديگر ارائه می دهند.
بنابراين مطالعة زمان در روايت شناسی، مطالعة زمان های 
اين  آنهاست.  شباهت های  و  تفاوت ها  روايت،  داستان، 
دسته بندی  متفاوتی  به گونه های  شباهت ها  و  تفاوت ها 
می شود كه در مورد آنها صحبت خواهد شد؛ اما زمان 
در روايت به دو گونة اصلی تقسيم می شود كه عبارتند از: 

»زمان خطی8 و زمان ناخطی )زمان پريشی9(«.
به طور عمومی زمان داستان زمان خطی و »روبه پيش« 
است، مگر در مواردی استثنايی كه اين زمان اشكال ديگری 
به خود می گيرد. اما روايت آزادی عمل دارد و محكوم به 
رعايت زمان خطی و كرونولوژيك نيست. اغلب روايت پردازان 
از اين آزادی بهره می برند و از زمان خطی تخطی می كنند 
و زمان غيرخطی را مورد استفاده قرار می دهند. همان طور 
كه تولان می گويد: »ژنت هرگونه انحراف در ترتيب ارائة 
در  وقوعشان  آشكار  ترتيب  به  نسبت  را  متن  در  وقايع 
داستان، نابه هنگامی زمان پريشی می داند« )تولان 1398: 
79(. ترتيب رويدادهای داستان اغلب با اعداد نشان داده 

7. Fréquence
8. Temps linaire
9. Anachronie

می شود: »1، 2، 3، 4، 5« و ترتيب رويدادهای روايت با 
حروف: »الف، ب، ج، د، ه «. زمان خطی از تطبيق زمان 
روايت با زمان داستان: »1الف، 2ب، 3ج، 4د، 5ه « شكل 
می گيرد. در غير اين صورت كه احتمالات بسياری امكان 

رخ دادن دارند، زمان و چينش غيرخطی تلقی می شود.
همان طور كه گفته شد داستان به طور عمومی براساس 
استثنا  نيز  مورد  اين  در  اما  زمان خطی عمل می كند 
اندک نيست. برای نمونه در فيلم »مورد عجيب بنجامين 
باتن«10 )2008( به كارگردانی ديويد فينچر، شخصيت 
نخست اين اثر در پيری متولد می شود و سپس به سوی 
پيش  نوزادی  و  كودكی  نوجوانی،  جوانی،  ميان سالی، 
است.  »روبه پس«  خطی  داستان  زمان  يعنی  می رود، 
روايت آن نيز به همين شكل خطی و روبه پس است. اين 
اثر وضعيت كم و بيش منحصر به فردی دارد. البته در همين 
وضعيت نيز مؤلف از زمان پريشی های خاصی بهره می برد.

در دوران معاصر اين قبيل بازی ها با زمان در داستان و 
روايت بسيار زياد شده است. به ويژه پس از عمومی شدن 
نظريه های گوناگون مانند كوانتوم. در اين مورد می توان اثر 
»بين سياره ای«11 )2014( به كارگردانی كريستوفر نولان 
را نيز مثال زد. در اين فيلم علمی  ـتخيلی به دنبال وضعيت 
به دنبال  فضانوردانی  زمين،  در  زيست محيطی  بحرانی 
برای زيستن به سوی سياراتی مشخص  يافتن سياره ای 
10. The curious case of Benjamin Button
11. Interstellar
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پرواز می كنند. مورفی دختری جوان است كه پدرش در 
اين مأموريت همكاری دارد، او در اتاقش اتفاقات عجيبی 
رمزی  پيام هايی  می شود  متوجه  كه  می كند  مشاهده 
مرتبط  با سازمان فضايی  آنها  هستند. در پی حوادثی، 
می شوند و سازمان فضايی كوپر پدر او را به خدمت می گيرد 
تا بخشی از اين تحقيقات را انجام دهد. مورفی با كمك اين 
پيام های رمزی موفق به نجات زمين می شود. در ضمن 
مشخص می شود كه اين پيام ها توسط پدرش كوپر داده 
می شد كه در يك زمان موازی قرار داشته است. در فيلم 
»درهای كشويی«12 )1998( به كارگردانی پيتر هاويت، دو 
داستان از يك شخصيت روايت می شود. در داستان نخست 
روايت كنندة هلن است كه از محل كار خود اخراج شده، به 
قطار می رسد ولی موقعی كه وارد خانه می شود، همسرش 
او را با يك زن ديگر غافلگير می كند و بر اين اساس داستان 
ادامه می يابد. در داستان دوم چون هلن به قطار نمی رسد، 
دير به خانه برمی گردد و متوجه خيانت همسرش نمی شود 
و داستان به شكلی ديگر ادامه می يابد. در فيلم »انسجام« 
يا »همدوسی«13 )2013( به كارگردانی جيمز وارد بيركت، 
پديده ها  در  اختلال  موجب  دنباله دار  ستارة  يك  وجود 
به ويژه زمان می شود. چندين زوج در يك مهمانی دور هم 
جمع شده اند، اما قطع امواج تلفن و شكسته شدن صفحة 
موبايل بيانگر يك اتفاق بزرگ است. سپس برق تمام محله 
12. Sliding Doors
13. Cohérence

قطع می شود و شهاب سنگی بزرگ عبور می كند. فقط يك 
خانه در آن محله برق دارد. اهالی خانه بالاخره ژنراتور برق 
را راه اندازی می كنند، اما معماهای زيادی پيش می آيد. زيرا 
آن خانة روشن، موازی همين خانه است. اين فيلم ارجاع به 

فيلم »درهای كشويی« نيز دارد.
در نمونه های يادشده كه بسيار زياد هستند، زمان خود 
به عنوان موضوع اصلی يا يكی از موضوعات اصلی در روايت 
اغلب موارد زمان يك شيوه و عنصر  اما در  نقش دارد. 
روايی است كه برای چگونگی بيان پيام مورد استفاده قرار 
می گيرد. درواقع نحوة استفاده از زمان در داستان و حكايت 
تأثير جدی در سرشت و چيستی روايت می گذارد. يك اثر 
با زمان خطی با يك اثر با زمان پريشی يا زمان غيرخطی 
دو تجربه و دريافت گوناگون و گاهی در برخی موارد متضاد 
را موجب می شوند. همچنين زمان به عنوان يكی از عناصر 
مهم زيبايی شناسی اثر، در كاهش يا افزايش كشش و تنش 

نقش مهمی ايفا می كند.

گوناگونی  عناصر  روايت پردازی 
می تواند  آنها  به واسطة  كه  دارد 
روايت را شكل دهد. اين عناصر از 

ديدگاهی صرفاً متنی به سه دستة بزرگ تقسيم می شوند 
كه عبارتند از: »وجه،14 زمان و صدا15«.

14. Mode
15. Voix

زمان روایی
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بتواند  تا  روايت پرداز هستند  اختيار  در  عنصر  اين سه 
به وسيلة آنها روايت خاص و مطلوب خود را توليد كند. 
وجه كه موضوع اصلی اين نوشتار نيست خود دو گونه 

دارد كه عبارتند از: »فاصله16 و كانونی پردازی17«.
همچنين صدا كه آن هم موضوع اصلی نوشتار حاضر 
تلقی نمی شود، زيرگونه هايی مانند شخصيت،18 شخص،19 
متالپس20 را در بر می گيرد. اما زمان كه مسئلة اصلی اين 
نوشتار است، چنانچه گفته شد سه دستة كلان دارد كه 

عبارتند از »چينش، ديرش و شمارش«.
روايت پرداز با اين سه گونة زمانی است كه می تواند زمان 
روايت را ساماندهی كند و به ويژه در اغلب موارد آن را از 
زمان داستان مستقل نمايد. اين سه عنصر و گونة زمانی 
در روايت، موضوعات اصلی نوشتار حاضر هستند كه در 

مورد آنها توضيحاتی داده می شود.

منظور از چينش چگونگی ترتيب و 
در  داستان  رويدادهای  زمانی  نظم 
كه  می شود  يادآوری  است.  روايت 
با  نظم ـ   ـيا  و چينش  روايت  زمان، 
هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. درواقع، هر قسمت و پاره ای 

16. Distance
17. Focalisation
18. Personnage
19. Personne
20. Métalepse

از روايت يك جايگاه و ارزش زمانی خاص در داستان 
دارد و چنانچه گفته شد اغلب به صورت زمان خطی پيش 
می رود. به همين دليل جابه جايی و تغيير ترتيب و توالی 
قسمت های روايی موجب تغيير و جابه جايی در ترتيب 
زمان آن نيز می شود و از آنجايی كه زمان عنصری اساسی 
است، تغيير زمان نيز به نوبة خود می تواند موجب تغيير 
معنا و دلالت پردازی در روايت باشد. با پس و پيش كردن 
رويدادهای يك داستان اهميت و ارزش آنها نيز پس و 

پيش می شود.
درواقع، روايت بی نهايت امكان چينشی دارد و می تواند 
بگيرد.  خود  به  نظم  و  ترتيب  گوناگون  به  صورت های 
گوناگون  قطعات  كه  دارد  را  توانايی  اين  روايت پرداز 
داستان را به طور نامحدود جابه جا كند، اما برای انتقال 
مناسب پيام و معنا او همواره در جست وجوی بهترين و 
مناسب ترين صورت و نظم ممكن است. اين صورت های 
نامحدود همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد می توانند در 

دو شكل كلان دسته بندی شوند: خطی و غيرخطی.
روايت خطی از چينش و نظم داستان تبعيت می كند و 
روايت پرداز به دلايل گوناگون قصد ندارد از دستكاری زمان 
استفاده نمايد. يكی از علل مهم و رايج در دستكاری يا 
عدم دستكاری زمانی »گونة روايی« است. گاهی يك اثر 
كه در گونه ای خاص مانند واقع گرايی يا مستندنگاری ارائه 
می شود، ترجيح می دهد تا از همان زمان و چينش خطی 

چينش
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بهره ببرد. البته گاهی نيز به دليل نبود امكان و امكانات لازم 
برای زمان پريشی است كه زمان چينش خطی برگزيده 
می شود. اين شكل از روايت ها كه توازی صورت داستانی 

دارند، تحليل و دريافت ساده تری نيز دارند.
تا  می كوشد  روايت پرداز  موارد،  از  بسياری  در  برعكس 
استفادة  زمان پريشی  ارزشمند  فرصت  و  اختيار  اين  از 
شيوه های  به  دليل  همين  به  باشد.  داشته  سودمندی 
گوناگون زمان غيرخطی روی می آورد. خلق يا دريافت 
يك اثر زمان پريشی به مراتب دشوارتر و پيچيده تر است و 
نياز به نگرش و فرهنگ و گاه فناوری خاصی دارد. به بيان 
دقيق تر زمان پريشی به طور كلی امری رايج است اما گاهی 
اين زمان پريشی چنان پيچيدگی ای دارد كه دريافت آن 
را دشوار می سازد و نياز به تأمل مخاطب دارد. چينش 
روايی موقعيت های بی شماری را در بر می گيرد، اما اين 
موقعيت های بی شمار چينش زمان غيرخطی از دو صورت 

كلی خارج نيستند: »پس نگری21 و پيش نگری22«.
پس نگری يعنی بازگشت به گذشته و به گفتة سينماگران 
فلش بك؛ يكی از رايج ترين گونه های زمان پريشی است كه 
به دلايل گوناگون مورد استفاده قرار می گيرد. ريمون كنان 
در »روايت داستانی« می نويسد: »روايت گذشته نگر، روايت 
رويداد داستان پس از نقل رخدادهای سپری شدة متن 

21. Analepse
22. Prolepse

است« )ريمون كنان، 1387: 65(. پيش نگری يا پرش به 
جلو و به گفتة سينماگران فلش فوروارد نيز دلايل خاص 
خود را دارد و به روايت پردازی امكانات زيبايی شناسی يا 
معناشناسی ويژه ای اعطا می  كند. لوته در اين خصوص 
می نويسد: »پيش نگاه، تمهيدی روايی است؛ شامل اشاره 
به ماجرايی كه بعداً رخ خواهد داد. پيش نگاه از پس نگاه 
نادرتر است و اغلب در روايت اول شخص ديده می شود« 
)لوته 1386: 75(. هر دوی اين زمان پريشی ها اثر را از يك 
فرايند خطی و روزمره متمايز می كنند. سير و سفر در 
زمان دستمايه ای می شود تا روايت پرداز بتواند بر معنای 
مورد نظر خود تأكيد كند. موضوع اين است كه روايت با 
كدام قسمت از داستان شروع می شود و كدام قسمت ها در 

ميانه و كدام يك در پايان قرار داده شده است. 
روايی،  چينش  عناصر  مهم ترين  از  يكی  نمونه  برای 
مسئلة آغاز روايت است كه به دليل تأثير ويژه اش اهميت 
فراوانی دارد. موضوع چگونگی آغاز يك رمان يا يك فيلم 
روايی  دلالت پردازی  و  معنادهی  چگونگی  در  می تواند 
نقش تعيين كننده ای بازی كند. به طور كلی سه گونة آغاز 
روايت را نسبت به داستان می توان از هم تمايز داد: 1ـ 

آغاز از آغاز، 2ـ آغاز از ميانه و 3ـ آغاز از آخر.
داستان  آغاز  با  می دهند  ترجيح  بی شماری  روايت های 
شروع كنند و در اين صورت با وضعيت »آغاز از آغاز«23 يا 
23. Ab initio
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»آغاز از تخم«24 سروكار داريم. هنگامی كه روايت بخواهد 
رويدادی  با همان  رعايت كند،  را  داستان  آغازين  نظم 
اين روند  شروع می كند كه داستان شروع كرده است. 
می تواند همچنان در ساير قسمت های روايت نيز رعايت 
شود كه در اين صورت اغلب با يك روايت خطی سروكار 
داريم؛ اما می تواند پس از همانندی در رويداد آغاز، در 
ادامه از چينش داستان تبعيت نكند و در اين صورت با 

يك روايت غيرخطی مواجه هستيم.
بسياری از روايت ها از ميانة داستان شروع می شوند. آثار 
 ـالياد و ادويسه ـ هر دو از ميانة داستان  حماسی هومر 
شروع می شوند و سپس با پس نگری می كوشند تا ضمن 
پر  را  روايی  به مرور شكاف های  زيبايی شناسانه  استفادة 
كنند. در روايت های يونان و روم باستان اين قبيل آغازها 
مرسوم بوده است، چنانچه هوراس عبارت ويژة »آغاز از 
ميانة رويدادها«25 را برای آن وضع می كند. در اين دسته 
از روايت اين احتمال وجود دارد كه اثر تا آخر از يك روند 
خطی استفاده كند، ولی اين احتمال هم وجود دارد كه در 

طول حكايت با زمان پريشی پيش برود.
همچنين برخی از روايت ها از انتها شروع می شوند؛ يعنی 
و  بزرگ  يا پس نگری  فلش بك  روايت يك  تمام  تقريباً 
طولانی است. هوراس برای آن از عبارت »آغاز از پايان« 

24. Ab ovo
25. In medias res

استفاده می كند. برای مثال راوی يكی از شخصيت های 
داستان است كه پير شده و برای نوجوانان داستان يك 
در حال  حادثه ای  اينكه  يا  می كند.  را حكايت  قهرمان 
وقوع است و پيش از اينكه به طور كامل انجام شود با يك 
فلش  بك بزرگ تمام فيلم يا رمان به گذشته می رود. حادثة 
اول مانند يك قاب اصل داستان را در بر می گيرد. فيلم 
»گاندی« )1982( به كارگردانی ريچارد اتنبرا از اين دست 
است. فيلم با اين جمله آغاز می شود: »هيچگاه نمی توان 
زندگی يك مرد نابغه را در زنجير يك روايت اسير كرد...«. 
در ادامه می گويد: »پس اين روا باشد تا به گذشته اش 
وفادار بمانيم و به قلبش نفوذ كنيم«. سپس مردی در 
ميان جمعيت حركت می كند به طرف گاندی كه در ميان 
انبوه فشردة مردم پيش می آيد. گاندی پير و نحيف است 
و دو دختر او را همراهی می كنند و ظاهراً در حال رفتن 
به يك مراسم است كه آن جوان به گاندی شليك می كند. 
جسد گاندی در مقابل جمعيت كثيری تشييع می شود. 
گزارشگری در مورد مهاتما گاندی سخن می گويد. سپس 
قطاری در شب در حال حركت است كه شايد استعاره ای 
از زمان است. در عنوانی نوشته شده: »آفريقای جنوبی 
1893«. گاندی در قطار است و جوانی كه وكالت می كند، 
به دليل اينكه سفيد پوست نيست از واگن درجة يك بيرون 

می شود و اين آغاز ماجراست.
و  پس نگری  دستة  دو  به  روايی  چينش  دسته بندی 
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نيز  ديگر  عنصر  دو  بلكه  نمی شود،  محدود  پيش نگری 
وجود دارند كه مهم و تعيين كننده هستند: »بازة زمانی26 

و گسترة زمانی27«.
يا  نزديكی  ميزان  به  فاصله  يا  بازه  موضوع  زمانی:  بازۀ 
دوری زمان پريشی نسبت به روايت پايه مربوط می شود. 
بازه و گستره نقش زيادی در موقعيت زمان پريشی بازی 
می كنند. بازة زمانی می تواند زيرگونه هايی مانند خيلی 
نزديك، نزديك، دور و خيلی دور داشته باشد كه هر يك 
فاصلة تقريبی خاصی را با زمان رويداد پايه دارند. بازه از 
حافظة نزديك يك شخص تا حافظة گروهی انسان ها همه 
را در بر می گيرد. »اوديسة فضايی 2001« )1968( اثر 
آرتور سی. كلارک از گذشتةپيشاتاريخی تا آيندة دوردست 
را شامل می شود. يعنی پرش زمانی هزاران ساله دارد تا 

عنصری انسانی را به نمايش بگذارد.
و  عميق  تأثيرات  شكل  همان  به  زمانی:  گسترۀ 
بيان  به  دارد.  روايت  دلالت پردازی  بر  تعيين كننده ای 
دقيق تر در گسترة زمانی ميزان سهمی كه به پس نگری 
يا پيش نگری داده می شود مورد توجه قرار می گيرد. آيا 
زمان پريشی يك لحظه است يا بخشی مهم از اثر را در بر 
می گيرد. هنگامی كه بخشی مهم و گاه تقريباً تمام روايت 
با زمان پريشی صورت می گيرد، كاركرد آن با زمان پريشی 
لحظه ای كه صرفاً برای يادآوری است، تفاوت اساسی دارد.
26. Portée
27. Amplitude

برای ديرش معادل های متعددی 
توسط  به ويژه  فارسی  زبان  در 
كه  است  شده  ارائه  مترجمين 

برخی از آنها عبارتند از: ديرند، مدت، طول و... . ديرش 
يا مدت زمان در يك اثر روايی به دو شكل ديرش داستان 
و ديرش روايت متجلی می شود )نك نامور مطلق 1402: 
44(. روايت شناس به طور عمده به بررسی تفاوت ها ميان 
ديرش داستان و ديرش روايت می پردازد. در اغلب موارد 
موضوع بررسی، شباهت ها و به ويژه تفاوت های ميان ديرش 
مثال  برای  آنهاست.  تحليل  و  روايت  ديرش  و  داستان 
چگونه داستان زندگی يك فرد در چهل سال می تواند 
تبديل به يك فيلم دو ساعته شود. يا چگونه يك حادثه 
در ده دقيقه به يك رمان سيصد صفحه ای تبديل می شود. 
ديرش خود چهار زيرگونه يا شيوة اصلی دارد كه عبارتند 
از: »حذف28، تلخيص29، صحنه30و درنگ31«. با اين چهار 
زيرگونه يا شيوه است كه داستان دو ساله به يك روايت 
دو ساعته يا داستان دو دقيقه ای به يك روايت دويست 
صفحه ای تبديل می شود. موضوع ديرش با سرعت و ريتم 

روايی مرتبط می شود.
در »حذف«، زمان داستانی حركت دارد، اما زمان روايی آن 
را حذف و از آن پرش می كند. اين شيوه از زمان پردازی 
28. Ellipse
29. Sommaire
30. Scène
31. Pause

دیرش
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بسيار مهم است. زيرا در اغلب روايت های ادبی يا هنری، 
زمان داستان بلندتر از زمان روايت است. در اين صورت 

حذف يك شيوة غيرقابل اجتناب به نظر می رسد.
»تلخيص« مانند حذف به كاهش زمان روايت نسبت به 
زمان داستان می پردازد، اما نه با شيوة حذف و پرش بلكه 

به شيوة خلاصه و چكيده كردن رويدادهای داستان.
»صحنه« موقعيتی شبيه به تئاتر و به ويژه گفت وگو دارد. 
يعنی هرگاه زمان روايت براساس و تناسب زمان داستان 

پيش برود موقعيت »صحنه« به وجود آمده است.
در پايان »درنگ« برعكس حذف عمل می كند، به صورتی 
كه زمان روايت بيشتر از زمان داستان است. اين شيوه در 
روايت های خاصی مورد استفاده قرار می گيرد، زيرا به ندرت 
زمان روايت بيشتر از زمان داستان می شود. در گونه هايی 
مانند دادگاه كه يك ماجرا از سوی چندين نفر توضيح 

داده می شود، اين شيوه مورد استفاده قرار می گيرد.
نام ديگری كه گاهی برای ديرش استفاده می شود سرعت 
است. به بيان ديگر سرعت يك اثر می تواند مدت آن را 
نيز مشخص كند. هرچه بيشتر از عناصر سرعت مانند 
تلخيص و به خصوص حذف استفاده شود، ديرش كمتر 
می شود و برعكس هرچه بيشتر از شيوه های آهسته كننده 
روايت،  شود،  استفاده  درنگ  به خصوص  صحنه  مانند 
ديرش و مدت طولانی تری به خود می گيرد. همچنين 
بايد يادآوری كرد كه ديرش رمان و ديرش سينما با هم 

تفاوت های بنيادين دارند؛ زيرا ديرش سينما محدود و 
محتوم است به مدت پخش فيلم در سينما، اما ديرش 
رمان دست خواننده است كه با چه ريتمی آن را مطالعه 

كند )نك ابوت، 1398: 208(.

يكی ديگر از دگرگونی های زمانیِ 
ممكن برای روايت كردن داستان 
در عرصة »شمارش« يا »بسامد« 

»آن  می نويسد:  خصوص  اين  در  ژنت  می افتد.  اتفاق 
چيزی كه من شمارش )تواتر يا بسامد( روايی می نامم؛ 
يعنی روابط تواتری )يا به طور ساده، تكرار( ميان روايت و 
داستان، به موضوعی اشاره می كنم كه تا اينجا بسيار كم 
مطالعه شده است« )Genette, 1972-1: 145(. درواقع، 
نظر  از  روايت  كنش های  با  داستان  كنش های  تعداد 
كمّی همواره يكسان نيست و روايت پرداز گاهی به دلايل 
گوناگون آنها را دستكاری می كند. اين دلايل می توانند از 

جنس زيبايی شناسی، اقتصادی، جذابيت و... باشند.
اندازة داستان نيست  در برخی موارد حوصلة روايت به 
و به همين دليل نمی توان به همان اندازه تكرار داشت. 
برای نمونه می توان گفت: »من هر هفته صبح ها به استخر 
رفتم.« در صورتی كه اصل داستان اين بود: »من شنبه 
صبح به استخر رفتم.«، »من يكشنبه صبح به استخر 
رفتم« و... همين طور تا جمعه. يعنی در داستان هفت بار 

                  شمارش



24 دوره دوم؛  شماره 8؛ بهـار 1403پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

آن فرد به استخر رفته است و روايت برای وفادار ماندن 
بايد هفت بار اين جمله را تكرار كند، اما در يك جمله 
همه را خلاصه می كند. گاهی نيز به خصوص در فيلم های 
دادگاهی برعكس است، برای مثال يك حادثه مانند قتل 
از ديد ده نفر بازگو می شود؛ يعنی در اينجا روايت بيشتر از 
داستان تكرار می كند. شمارش يا بسامد نيز مانند دو عنصر 
ديگر اقسام و گونه های خود را دارد كه عبارتند از: »منفرد 

و متساوی32، مكرر33، بازگشتی34 و متساوی مكرر«.
به طور مختصر، در گونة منفرد كه معمولی است يعنی 
يك رويداد يك بار اتفاق افتاده و يك بار نيز روايت شده 
يك بار  رويدادی  مكرر  گونة  در   35.(tR=1/tH=1) است 
اتفاق افتاده ولی بارها روايت می شود، مانند روايت های 
پيشين،  گونة  برخلاف  )tR=n/tH=1(. درست  دادگاهی 
در گونة بازگشتی رويدادی بارها اتفاق افتاده ولی يك بار 
روايت می شود )tR=1/tH=n(. در گونة آخر يعنی متساوی 
مكرر، رويداد چندين بار اتفاق افتاده و به همان اندازه نيز 
روايت شده است )tR=n/tH=n( )نك نامور مطلق 1399: 
134(. شمارش يا بسامد به عنوان عنصر زمانی در روايت 
نقش های گوناگونی هم در كيفيت و هم در كمّيت بازی 
می كند. شيوه های گوناگون دستكاری زمانی با شمارش 

32. Singulatif
33. Répétitif
34.Itératif
35. R=روايت , H= داستان

می تواند هم جنبة زيبايی شناختی و هم جنبة اقتصادی 
داشته باشد. به بيان ديگر با شمارش امكان خلاصه تر و 
گيراتر كردن يك روايت وجود دارد. همچنين برعكس، 
وقتی قصد ايجاد ملالت يا پوچی باشد روايت می كوشد تا 
از عنصر شمارش و تكرار بهره ببرد، مانند تئاتر »در انتظار 

گودو«36 اثر ساموئل بكت.

و  است  پيچيده  پديده ای  زمان 
پيشرفت  ميزان  می توان  حتی 
يك جامعه را با نوع مواجهة آن 

با زمان شناسايی كرد. جايگاه زمان و زمان سنجی در يك 
جامعه نشان از وضعيت فكری و انضباط ذهنی آن جامعه 
افراد  و  فرهنگ ها  نزد  زمان  از  استفاده  چگونگی  دارد. 
يكسان نيست و هر يك با توجه به ويژگی هايی كه دارند 
از زمان بهره می برند. روايت های يك جامعه يا گروه نيز 
به نوبة خود بيانگر تصوير زمان در فكر و خيال آن جامعه يا 
گروه است. به جرئت می توان گفت كه روايت ها، هم بيانگر 
انديشة يك جامعه و هم شكل دهنده يا تقويت كنندة آنها 
خيالات،  و  تصورات  می توان  دليل  همين  به  هستند. 
آرزوها و چشم اندازهای يك اجتماع را در روايت های آن 

مشاهده كرد.
زمان در روايت نقشی بنيادين ايفا می كند. گريزی از زمان 
36. En attendant Godot

نتيجه
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در آثار ادبی  ـهنری نيست، اما روايت پرداز می تواند برخلاف 
زندگی واقعی و محتوميت زمان خطی، زمان در روايت را 
دستكاری و پس و پيش كند. اين آزادی با تفاوت ميان 
زمان واقعی و زمان داستانی و به ويژه ميان زمان داستان 
و زمان روايت ممكن می شود. زمان در روايت سه عنصر 

اصلی دارد: »چينش، ديرش و شمارش«.
با دستكاری در چينش، ديرش و شمارش  روايت پرداز 
معنا  كشش،  زيبايی،  روايت  در  تا  می كوشد  داستان 
و پيام مورد نظر خود را اعمال كند. اين عناصر زمانی 
به عنوان عناصر زيبايی شناختی نقش تعيين كننده ای را 
در صورت بندی و دلالت پردازی اثر ايفا می كنند. برخی 
از روايت پردازان چه در حوزة ادبيات و چه در حوزة هنر 
توانسته اند به خوبی از اين ظرفيت ها بهره ببرند؛ اما برخی 
ديگر به دلايل گوناگون هنوز نتوانسته اند از ظرفيت های 

زمانی در ارتقا آثار خويش استفاده كنند.
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